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آدرس: تهران، میدان فاطمی، خیابان بیستون، کوچه ی دوم الف، پلاک 3/1، واحد دوم غربی. 
صندوق پستی: 1431653765 تلفن: 88964615

 همه ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای نشر هوپا محفوظ است.
 استفاده از متن این کتاب، فقط برای نقد و معرفی و در قالب بخش هایی از آن مجاز است.

www.hoopa.ir                        info@hoopa.ir

نویسنده: ناصر کشاورز
تصویرگر: غزاله باروتیان

ویراستار: ناهید تمیم داری
مدیر هنری: فرشاد رستمی

طراح گرافیک: هانیه میرزایی
ناظر چاپ: سینا برازوان

نوبت چاپ: دوم
تیراژ: 1000 نسخه

قیمت: 70000 تومان
شابک:978-622-204-612-5 

سرشناسه: ک ش اورز، ن اص ر،   1341 ـ
 عنوان و نام پدیدآور: کیک تولد مامی دایناسی/ ناصر کشاورز؛ تصویرگر: غزاله باروتیان.

 مشخصات نشر: تهران: نشر هوپا،   14۰۲. 
 مشخصات ظاهری:   ۲8ص. 
 فروست: داسی دایناسی.

شابک: 5- 6۲۲-۲۰4-61۲ -978
 وضعیت فهرست نویسی: فیپا

 ـ داستان  موضوع: شخصیت های کارتونی ـ
Comic strip charecter -- Fiction
 ـ داستان شیرینی و شیرینی پزی ـ

Confectionery -- Fiction
 ـ شعر شخصیت های کارتونی ـ

Comic strip charecter -- Poetry
شعر کودکان

Children's poetry
 شناسه افزوده : باروتیان، غزاله،   1367 ـ    ، تصویر گر

 رده بندی دیویی:    741/5 دا   
 شماره کتاب شناسی ملی:  9۲6۲73۰  

کیک‌تولد‌مامی‌دایناسی





یک‌روز‌مامی‌دایناسی‌رفته‌بود‌خانه‌ی‌مامانش.‌داسی‌و‌بابی‌ناسور‌خانه‌

بودند.‌داسی‌داشت‌با‌گربه‌اش‌بازی‌می‌کرد.‌بابی‌هم‌نشسته‌بود‌و‌تقویمش‌
را‌ورق‌می‌زد.‌یک‌دفعه‌گفت:‌»آخ‌آخ‌آخ!‌اصلاً‌یادم‌نبود.«



داسی‌گفت:

»بابا‌چی‌شد‌یه‌دفعه

از‌جات‌چرا‌پریدی؟
چی‌بود‌توی‌دفترت؟

تو‌تقویمت‌چی‌دیدی؟«





مامان‌ تولد‌ »امروز‌ گفت:‌ بابی‌ناسور‌

بعد‌ کادو.«‌ نه‌ داریم‌ کیک‌ نه‌ است.‌

هم‌با‌عجله‌لباس‌پوشید.‌می‌خواست‌

برود‌کیک‌و‌کادو‌بگیرد.

داسی‌گفت:

»بابا،‌یه‌لحظه‌صبر‌کن

نرو‌بیرون‌از‌خونه!
کیکو‌با‌هم‌می‌پزیم

با‌فر‌آشپزخونه

یه‌کادوی‌قشنگ‌هم

خودم‌می‌سازم‌براش

غصه‌نخور‌بابی‌جون

اصلاً‌به‌فکرش‌نباش!«

بابی‌ناسور‌کمی‌فکر‌کرد‌و‌گفت:‌

»چه‌فکر‌خوبی!‌پا‌شو‌دست‌به‌کار‌شویم.«



داسی‌دایناسی‌به‌دو‌رفت‌توی‌آشپزخانه.‌قوطی‌آرد‌را‌برداشت‌و‌درش‌را‌باز‌کرد.‌اما‌یکهو‌

قوطی‌از‌دستش‌افتاد‌زمین‌و‌آردها‌پخش‌هوا‌شد.‌سر‌و‌کله‌ی‌داسی‌از‌آرد‌سفید‌شد.

»اُه‌اُه،‌چه‌گندی‌زدم

یه‌خرده‌هول‌شدم‌باز

بابا‌بدو‌کمک‌کن!
کجاست‌جارو‌خاک‌انداز؟«

بابی‌ناسور‌گفت:‌»داسی‌جان!‌عجله‌نکن!‌آرد‌یک‌بسته‌ی‌دیگر‌هم‌توی‌کابینت‌هست.«




